
 .واداوی رَ تً خزدمىذی کزد َ گفت فلان ضخص، ثزَتمىذتزیه مزد ضٍز است. تایذ اس اَ آمُخت َ گزامیص داضت

خزدمىذ خىذیذ َ گفت: فلاوی کیسً اش را اس پُل اوثاضتً آوگاي تُ ایىجا تا جیة خالی تز اَ می تالی َ اس مه می 

 خُاٌی ٌمچُن تُ تاضم؟

 .اس گزسىگی خُاٌی مزد وادان گفت: خُب گزامیص مذار، تشَدی

 .خزدمىذ خىذیذ َ اس اَ دَر ضذ

 .اس گزدش رَسگار مزد ثزَتمىذ در کام دسدان افتاد َ آوچً داضت اس کف تذاد َ دسدان کامزَا ضذوذ

چُن چىذی گذضت ٌمان وادان رَ تً خزدمىذ کزد َ گفت: فلان دسد تسیار قذرتمىذ است تایذ ٌمچُن اَ ضکست واپذیز 

 .تُد

خزدمىذ تاس تز اَ خىذیذ. فزدا دسد تً چىگال سزتاسان فزماوزَای اسیز ضذي، تزٌىً اش ومُدي َ در میذان ضٍز 

ضلاقص می سدوذ کً خزدمىذ دیذ وادان تا ضگفتی ایه ماجزا را می تیىذ. دست تز ضاوً اش گذاضت َ گفت: عجة 

 .قٍزمان ٌایی داری، ٌز یک چً سَد سزوگُن می ضُوذ

 .ٍزمان ٌای تُ ٌم تً خُاری می افتىذوادان گفت: ق

در ظزف اوذیطً تُ جای ومی گیزوذ، ٌمیه جا تمان َ ضلاق خُردن آن کً  من قهرمانان :خزدمىذ خىذیذ َ گفت

 .گزامیص می داضتی را تثیه َ تا خىذي اس اَ دَر ضذ


